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 همـا زارع خانـی/            می گوینـد هـر آنچـه از دل برآیـد بـر دل می نشـیند. با این حسـاب 

بایـد حرف هـای بـه ظاهـر عاقلانـه و حسـابگرانه خیلی هـا را کنـار بگذاریـم و بـاور کنیـم 

مـادری ای کـه از دل و قلـب جـاری می شـود حتـاً بـر دل فرزندخوانـده می نشـیند. مثـل 

همیشـه تکـرار می کنـم کـه واژه فرزندخوانـده را دوسـت نـدارم. شـاید بهتر باشـد به جای 

واژه فرزندخوانده بگوییم فرزند خداخواسـته.

یـادم هسـت اولیـن روزی کـه فرزنـد خـدا خواسـته مان، رضـا، پیـش مـا بـود نمی توانسـت 

بگویـد «مامـان». روز مـادر آن سـال بـرای مـن خیلی باشـکوه تر از سـال های قبـل بود چون 

مـادر دو فرزنـد بـودم. از چنـد روز قبـل از روز مـادر، مـدام رضـا را می بوسـیدم و می گفتـم: 

«پـس تـو کی می خوای به مـن بگی مامان؟» سـال بعد در هـان ایام، رضا می گفـت «مامان» 

امـا نمی توانسـت جملـه بگویـد. بـاز مـدام او را بغـل می کـردم و می بوسـیدم و می گفتـم 

بگـو: «مامـان روزت مبـارک». بالاخـره سـال سـوم بـه آرزویـم رسـیدم و رضـا با کلـی تلاش و 

تکـرار گفـت: «مامـان لـوزت مبالـک» حالا کـه نزدیـک هشـت سـال از آمدنش بـه خانه مان 

می گـذرد اگرچـه بـه خاطـر بیـاری، تشـنج ها و آسـیب های مغـزی اش می گوینـد سـن 

عقلی او خیلی کمتر از سـن شناسـنامه ای اش اسـت اما به خوبی احسـاس مادر و فرزندی 

را درک می کنـد و به تمام سـیگنال های محبت مادرانه هم پاسـخ می دهد.بـه خاطر اینکه 

احسـاس اعتـاد بـه نفسـش بالا بـرود و کم کم یـاد بگیـرد باید یکـری کارها را بـه تنهایی 

انجـام دهـد، با سـوپر مارکت محل هاهنگ کـردم هر وقت رضا به مغـازه اش رفت کاغذش 

را بخوانـد و هـر چـه یادداشـت کـرده ام به او بدهـد. همین کـه به مغـازه مـی رود و کارت را به 

فروشـنده می دهـد و رمـزش را می گویـد حسـابی ذوق زده می شـود. اگـر لیسـت خریـد 

بیشـتر از یـک یـا دو مـورد باشـد، مخصوصـا چیزهایـی کـه خیلـی ربطـی بـه یـک پربچه 

9سـاله نـدارد، مثـل رب یـا ماکارونـی و... قطعا فرامـوش می کند که بـرای خرید چـه چیزی 

رفتـه اسـت. بـرای همین همیشـه با یـک یادداشـت به مغـازه می رود.

چنـد روز پیـش اصرار داشـت کـه برای خودش شـیر و کیـک بخـرد. کارتم را بـه او دادم و 

راهی مغازه شـد. نیازی به یادداشـت نبود. می دانسـتم نه شـیر را فراموش می کند 

و نه کیک. همیشـه به سـمت در خانه که می رود او را به امیرالمؤمنین)ع( می سپارم 

و در دل می گویـم یـا امیرالمؤمنیـن)ع( فرزنـدم امانتـی در دسـت تـو اسـت. بعـد 

بـا خیـال راحـت منتظـر برگشـتنش می شـوم. آن روز هـم مثـل همیشـه رفـت و 

برگشـت. کارت را بـه مـن داد و یـک نسـکافه از داخـل پلاسـتیک درآورد و گفـت: 

«مامـان بـه آقـا گفتم یه نسـکافه هـم بـرای مامان بـده. بخـور مریض نشـی» آن قدر 

ذوق کـرده بـودم کـه سر از پـا نمی شـناختم. بـا دسـت های کوچکـش کـه هنـوز هـم 

کمـی می لـرزد گفـت: «بیا مامـان جون بخور« نسـکافه را تـوی لیوان ریختم. او شـیر 

و کیـک خـورد و من شـیرین ترین و خوشـمزه ترین نسـکافه عمرم را جرعـه جرعه و 

ذره ذره سر کشـیدم. امسـال روز مادر، رضا آن قدر عاقل و بزرگ شـده که می داند 

مـادرش چـه چیزهایـی را دوسـت دارد و با چـه کارهایی خوش حال می شـود. 

بـه نظرم ایـن زیباتریـن احسـاس مـادری و بزرگ ترین نعمت خداسـت.
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